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   افقي:
1- رشته ای در دانشـــگاه- چسبان و کیپ 

هم
2- همراه »داماد«- سرسرای هتل- جنب و جوش

3- ادب آموزی- سلام- جاندانه
4- سوگند- با دست به جلو راندن- دیوانگی و شیفتگی- 

میان برنامه تلویزیونی
5- روستا- بی‌شمار- صدا

6- جانور درختی استرالیا- پیروی- طفره
7- مـــادر زبان هـــای اروپایی- مهاجم »گل‌گهـــر« با نام 

یونس- کشور آسیایی
8- برنـــج فروش- بی‌میلـــی و بی‌زاری- صفت ســـیب 

زمینی!
9- ورودی خانه- جزیره مافیایی- پیرو مانی

10- بوسیله- امروزی- برد معروف
11- سازمان خواربار و کشاورزی جهانی- آب میوه- تکان

12- عظیم الجثه- خواستار- مخفف که او- سرخنای
13- مهربانی- گریه و زاری- کشیدن و نقش کردن

14- برگشته- نیک نگریستن- دختر گشتاسب
15- مادربزرگ- فیلمی از »ابوالقاسم طالبی« با هنرنمایی 

امین حیایی و دکتر محمود عزیزی

 عمود ي: 
1- با عقیـــده- از شـــعرای رمانتیک انگلســـتان که علاقه 

خاصی به ایران باستان داشت
2- مترسک- نوعی هیوندا- شاه شاهان مغولی

3- از اعداد ترتیبی- بوستان فرزانگان- بازیچه کودکان
4- یک دهم- انگور خشکیده- ضمیر چهارم- داخل

5- افترا- یکی از فلزات نمکی- غر زدن
6- پهلوان- یاقوت سرخ- مرکز »ارمنستان«

7- پیشـــوند ضد- اثـــر باســـتانی »زنجـــان«- ایالتی در 
»امریکا«

8- نوعی زمرد- پاسخ دلگرم کننده- کفر
9- ناله- مشق‌های شب دانش آموز- سراسر، کل
10- یک بار دیگر- ظرف پوستی آب- پایمال شده

11- هنوز بیگانه- فراموشکار- فرشته مغضوب
12- قلیل- ســـاز قلمی- شهری در اســـتان »کردستان«- 

شاعر معاصر
13- خَط الُقَعر- از ظروف آشپزخانه- قالبی در شعر

14- آمال کوهنوردان- پشت نویسی اسناد مالی- پیاپی
15- میوه‌ای از نوع تره‌بار- اکسیر

   افقي:
1- بانـــوی رمـــان نویس »ســـوئدی« و 
اولین زن برنده جایزه نوبل در ادبیات- 

گریه بچه
2- قدرت- قتل سیاسی- نور اندک

3- پتال- نگاه کردن- خود شخص
4- خــوراک پیراشــکی ماننــد- رود بزرگ- نبــات- نوعی 

پخت برنج
5- از خواهــران برونته- پوشــه رایانــه‌ای- کوچه قدیمی 

تهران در مجاورت خیابان »ناصرخسرو«
6- حکمی که نفس را در ســینه مجرم حبــس می‌کند- از 

صنایع شعر- مگر
7- جوشیدن- آپارتمان کوچک و مجهز- امر از نوشیدن

8- آرزوها- نام سازی- اکنون
9- با محرم اسرار بگویید- جار و جنجال- بوق

10- پول سامورایی‌ها- شالی نفیس- مجلل
11- مقابل »شمال«- ماه سریانی- رازیانه

12- زائل كردن- یار عروس- شهری در »فرانسه«- واحدی 
شمارشی در شیمی

13- ورزش هیجان انگیز- پول »کانادا«- مدد
14- پادشــاه خونخوار قوم هون- ادای عهــد- راه یافتن و 

نفوذ
15- درجه حرارت- مخترع »فلش مموری«

 عمود ي: 
1- سوغات »قزوین«- از آثار تاریخی/ دیدنی استان تهران 

حوالی روستاهای آزادبر و کهنه ده
دریاچــه  »آذربایجان‌شــرقی«-  اســتان  در  شــهری   -2

»سوئیس«- بخشنده قبیله طی
3- از مراتب علمی دانشــگاهی- باد خنک- نام کوچک 

»رابرتز« بازیگر

4- زادگاه خلیل‌الله- پركار- بدن- پهلوان
5- باز کردن- محله قدیمی و سرسبز تهران- حرف تأسف

شــهبازی«)1399(-  »پرویــز  فیلــم  آذری-  گوشــت   -6
تخم‌مرغ عسلی

7- مدور و دایره شکل- برنج ایرانی- نانی است نازک
8- کارش سفید کردن ظروف مسی است- میان برنامه- 

آخرین
9- به شیوه اشراف- کشوری در شاخ آفریقا- وصله هنری

10 – فقط ... است که می‌ماند- پل- والده
11- جانور دریایی- شهری در »افغانستان«- ابروی زیبا

12- کلام شــگفتی- بس- ظرف آزمایشــگاهی مخروطی 
شکل- رود سرحدی

13- متضاد »خروجی«- بچه- مارکی بر خودرو
14- هــوای خنک- نام »هیــل« بازیگر، فیلمنامه نویس و 

صداپیشه امریکایی- صندلی چرخدار کودک
15- استتوسکوپ- نامی دخترانه

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

7 4 8 6 1 3 5 9 2
9 1 6 5 8 2 3 7 4
2 5 3 7 4 9 1 6 8
1 8 7 4 5 6 2 3 9
3 2 5 8 9 1 6 4 7
4 6 9 2 3 7 8 1 5
8 7 2 1 6 4 9 5 3
5 9 1 3 7 8 4 2 6
6 3 4 9 2 5 7 8 1

3 9 1 4 7 8 6 5 2
5 8 6 3 9 2 4 7 1
7 2 4 1 5 6 3 9 8
1 3 8 2 6 9 5 4 7
2 4 9 7 3 5 8 1 6
6 5 7 8 4 1 2 3 9
4 1 2 5 8 7 9 6 3
8 6 5 9 1 3 7 2 4
9 7 3 6 2 4 1 8 5
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ناهاپسهمانایار1

انامناجیلدهسا2

مهوتمادلینوکس3

ننلاگهابادنت4

ودالالناواری5

یشمیرازوسمهن6

سناشدیدمتیمک7

یارکیووههدیشک8

مکیتسدمهیشتا9

اابقرنازسکار10

باایهمناکمرن11

دنویربخرازتا12

یدزیعیطمنالاو13

دارهدنکرپیکبا14

هماندهاشسناسیل15
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وترازهیزودنزوس1

اقوچکیرویتیرا2

تینماانرسناسل3

رقایساکراداو4

وبزرحمینامیم5

شنمجاردششباه6

کارفبیوصتریل7

ایدربوماندیوج8

یناهسیبکهنزو9

اینرونوتبهار10

لپشیوخنلاسنج11

ویکیاوعتیوکی12

مامزلاصونیرفن13

یمدازناهندنره14

نکیبرجارهتیراو15

داستان ماشین‌ها در خاور دور
با گران شدن خودرو و دلار، کار و کاسبی اوراقچی‌ها رونق گرفته است

از خیرالله می‌پرسم 
چطور یک ماشین 

اوراقی می‌شود؟ 
برای پاسخ به 

دو دستگاه وانت 
مزدا اشاره می‌کند 

و می‌گوید: همه 
این‌هایی که اینجا 
کار می‌کنند خبره 

هستند و با یک نگاه 
می‌توانند تشخیص 

دهند این ماشین 
چند تا قطعه به درد 
بخور دارد. شرکت‌ها 

و ادارات مختلف 
وقتی آگهی مزایده 

ماشین اوراقی 
منتشر می‌کنند، 
همکاران ما هم 

شرکت می‌کنند و 
وقتی برنده شدند 
برگه اوراقی صادر 
می شود و ماشین 
که به اینجا رسید، 

قطعه قطعه 
می‌شود

بــه یکی از اقــوام زنگ زدم کــه بنده خدا 
یــک پمپ نو چینی برایــم آورد. باور کن 
همین که انداختم توی ماشین نیم سوز 
شد. یعنی درجا نیم سوز شد. با مکافات 
تــا اراک رفتیــم و زنــگ زدم اینجا یکی از 
بچه‌هــا برایم پمپ فرســتاد که هنوز هم 

مثل ساعت کار می‌کند.«
تــا چشــم کار می‌کنــد قطعــات خــودرو 
می‌بینــی که تــا چند ســال قبــل کنارهم 
چرخ‌هــای ماشــین را حرکــت می‌دادند. 
آنهایی که ســالم باشــند دیر یــا زود روی 
خــودرو دیگــری ســوار می‌‌شــوند و بقیــه 
بــه کارخانه‌هــای ذوب اصفهــان و اهــواز 
می‌رونــد. اینجا همه چیز ســیاه و ســفید 
اســت حتــی رنــگ کانتینرهــا. عبــاس با 
دســت یک مزدا وانت را نشانم می‌دهد 
و می‌گویــد: »آن ماشــین را ببیــن، همــه 
چیــزش فابریــک ژاپــن اســت. اگــر چیز 
ســالمی ازش دربیایــد فابریــک اســت. 
اینجا قطعه‌ای که به مشــتری می‌دهیم 
فابریک است چون اگر نبود سال‌ها روی 
این ماشــین‌ها کار نمی‌کرد. از هر ماشین 
حداقــل 100 قطعه درمی‌آیــد. قطعات 
خراب و غیرقابل استفاده را می‌فرستیم 
بــرای ضایعــات و بقیه راهمیــن جا انبار 
بشــود.  پیــدا  مشــتری‌اش  تــا  می‌کنیــم 
گاهــی یک ســال طــول می‌کشــد تــا این 
قطعه‌ها فــروش برود. آنهایی که جنس 
نو می‌خواهنــد می‌روند »چراغ برق« اما 
اگر کســی اســتوک بخواهد می‌آید اینجا. 
آنجا قیمت‌ها با دلار بالا و پایین می‌شود 
اما ما با ریال کار می‌کنیم. هرچی قیمت 
مــی‌رود  بالاتــر  یدکــی  لــوازم  قطعــات 

مشتری ماهم بیشتر می‌شود.
کارمنــدی کــه ماهــی 3 میلیــون حقــوق 
قطعــه  نمی‌رســد  زورش  می‌گیــرد 
آکبنــد بخــرد. بــرای خیلی‌هــا خریــد از 
اینجــا باصرفــه اســت. از طرفــی ما مثل 
مغــازه جنــس متفرقــه دســت مشــتری 
نمی‌دهیم. اینجا اصل جنس به مشتری 
داده می‌شــود. خیلی از مشــتری‌های ما 
تلفنی هستند و ما را می‌‌شناسند. باور کن 
کار مــا از لوازم یدکی  فروشــی‌های شــهر 
بهتر اســت ولی خب اسمش بد دررفته. 
اینجــا هم هرکســی مشــتری خــودش را 
دارد. از شهرســتان هــم زنــگ می‌زننــد 

و ســفارش می‌دهنــد. همیــن الان دوتــا 
سرسیلندر پژو ســفارش دادند که داریم 
بسته‌بندی می‌کنیم بفرستیم شهرستان. 
مکانیک‌هــای  مــا  مشــتری‌های  اصــل 

شهرستان‌ها هستند.«
اوراقچی‌هــا می‌گویند غیــر از مکانیک‌ها 
تا کســی موتــور نســوزاند پایش بــه اینجا 
باز نمی‌شــود چون معمولاً فکر می‌کنند 
بــه صرفــه نیســت بــرای یــک چــراغ یــا 
ســپر کلی کرایه بدهند یــا بنزین مصرف 
کنند و خودشــان را بــه بیابان اوراقچی‌ها 
برســانند. خیــرالله می‌گویــد: »کســی که 
اینجــا نمی‌رســد.  بــه  پایــش  دارد  پــول 
ماشــین را می‌گذارد مکانیکــی و می‌رود 
دنبــال کار خــودش. مکانیــک هــم از ما 
جنس فابریک می‌گیرد و می‌اندازد روی 

ماشین.«
 ســعید بــه یکــی از خودروهــای مچالــه 
شده اشاره می‌کند و می‌گوید: »همه این 
ماشــین‌ها را از ســایت حســن آباد و توی 
مزایده می‌خریــم و می‌آوریم اینجا. این 
ماشــین‌ها غیرقابل بازســازی‌اند و بالای 
60 درصد تخریبی هســتند و دیگر پلاک 
نمی‌‌شــود.« او در مــورد تفاوت قیمت‌ها 
می‌گویــد: »گیربکــس آکبنــد 4 میلیــون 
و 500 هــزار تومــان اســت امــا اینجــا با 2 
را  اســتوکش  میلیــون تومــان می‌توانــی 
بخــری که بــه نظر مــن خیلی هــم بهتر 

است.«
ســاعت از 12 ظهر گذشته و مشتری‌های 
قطعات اســتوک تازه دارند وارد محوطه 
می‌شــوند. مردی که با همــه خانواده در 
حــال دورزدن اســت و بچه‌هــا با تعجب 
از پنجــره سرشــان را بیــرون آورده‌انــد و 
بــه ماشــین‌های مچالــه نــگاه می‌کننــد، 
بــا دیــدن مــن شیشــه را پایین می‌کشــد 
و می‌گویــد: »آقــا دســتگیره در پــژو کجــا 
می‌تونم پیدا کنم؟« یکی از فروشــنده‌ها 
ســر  شــده،  راننــده  ســؤال  متوجــه  کــه 
برمی‌گرداند و می‌گوید یعنی توی شــهر 
یک دســتگیره در پیدا نکــردی که آمدی 
اینجــا؟ مــرد جــواب می‌دهد: »هســت، 
چینی‌اش هست که به درد نمی‌خورد.« 
بچه‌هــا همچنــان بــا تعجــب دور و بــر 
را نــگاه می‌کننــد و قصــه سرنوشــت هــر 

ماشین را برای هم تعریف می‌کنند.

می‌گیــرد و می‌گویــد: »قیمــت اســتوک 
سرســیلندر یک میلیون و 900هزار تومن 
اســت. اگر فابریکش پیدا شود 3 میلیون 
تومن آب می خورد که آن هم یک هفته 
بعد دوباره خراب می‌شود. اینجا مشتری 
بــه شــرط از مــا جنــس می‌خــرد و اگــر 
مکانیک تأیید نکرد و سالم نبود می‌تواند 

برگرداند.
واضافه می کند:» البته با این وضعی که 
توی این بیابان داریم، کرونا هم حســابی 
به کار و کاســبی ما ضرر زده. شما ببین از 
صبح تا الان یک مشــتری هم نداشــتم. 
کســی از ترس کرونا بیــرون نمی‌آید. این 
هــم از وضع اینجا؛ قبلًا که شــوش بودیم 
آب و برق و همه امکانات لازم را داشتیم 
اما الان هیچی نداریم. 800 نفر اینجا کار 
می‌کنند و کلی مشــتری می‌آید و می‌رود. 
آن وقــت برای ایــن همــه آدم فقط یک 
دستشــویی داریم. امکانــات را هم دادند 
بــه دور و بــر. چندبــار اعتــراض کردیم و 
به فرمانداری شــهر ری نامــه دادیم ولی 

بازهم اهمیتی به ما نمی‌دهند.«
از خیرالله می‌پرســم چطور یک ماشــین 
دو  بــه  پاســخ  بــرای  می‌شــود؟  اوراقــی 
و  می‌کنــد  اشــاره  مــزدا  وانــت  دســتگاه 
می‌گویــد: »همــه این‌هایــی کــه اینجا کار 
می‌کننــد خبــره هســتند و بــا یــک نــگاه 
می‌تواننــد تشــخیص دهند این ماشــین 
دارد.  بخــور  درد  بــه  قطعــه  تــا  چنــد 
شــرکت‌ها و ادارات مختلف دولتی وقتی 
آگهی مزایده ماشین اوراقی و از کار افتاده 
منتشــر می‌کنند، همکاران ما هم شرکت 
می‌کنند و وقتی برنده شدند برگه اوراقی 
صــادر می‌شــود و ماشــین کــه بــه اینجــا 

رسید، قطعه قطعه می‌شود.«
اوراقچی‌هــا  مالــی  وضــع  درمــورد  او 
می‌گویــد: »اگــر ســرمایه دار بودنــد برای 
خودشــان تــوی شــهر گاراژ می‌خریدنــد 
و همــه امکانــات را هــم داشــتند. همه از 

ناچاری اینجا پناه آورده‌ایم«
خیرالله از تفاوت قطعــات و لوازم یدکی 
مغازه‌های لوازم فروشی و اینجا می‌گوید: 
»قطعــه‌ای که از مغازه به اســم فابریک 
می‌گیــری چنــد روز بیشــتر کار نمی‌کنــد. 
همین تاســوعا با ماشــین می‌رفتم اراک 
که پمپ باک ســوخت. ســاعت 10 شــب 

غلام، ردیف کانتینرها را نشانم می‌دهد و 
می‌گوید 800 تا کاسب اینجا کار می‌کنند 
و همــه هم اهل یکی از روســتاهای اراک 
هســتند: »30 سال اســت که توی این کار 
هستم و این شغل برای همه ما موروثی 
شــده.« هــر کانتینــر اوراق فروشــی یــک 
مدل ماشین است. غلام می‌گوید: »یکی 
توی کار ماشــین‌های خارجی است، یکی 
تاکســی‌ فرســوده می‌خرد و قطعاتش را 
می‌فروشد، یکی هم ماشین‌های قدیمی 
را اوراق می‌کنــد. پمــپ قیرپاشــی جمع 
می‌کننــد و... یــک ســری هــم دوره گــرد 
هســتند و قطعه می‌خرند و می‌برند این 

طرف و آن طرف برای فروش.«

در ورودی خاورشــهر جاده امام رضا)ع( 
ماشــین‌های  کــه  را  کامیون‌هایــی  اگــر 
تصادفی و اوراقی حمــل می‌کنند دنبال 
کنی بعــد از کوچه‌های صنعــت به گاراژ 
60 متری‌ها می‌رســی. جایی که اســکلت 
آهنــی ماشــین‌ها روی هــم تلنبــار شــده 
را روی  آنهــا  روده  و  کنــارش هــم دل  و 
هم چیده‌اند. ماشــین‌هایی کــه روزگاری 
ســاطین جــاده بوده‌اند و خیلــی از دهه 
پنجاهی‌هــا و شــصتی‌ها بــا آنهــا خاطره 
دارنــد. از هیلمــن و ژیان بگیــر تا جیپ و 
آهــو. خودروهــای تصادفی مچاله شــده 

هم یک گوشه‌ روی هم افتادند.
 »آقا سرســیلندر مــزدا دارید؟« با اشــاره 
یکی از اســتوک فروش‌ها از ماشین پیاده 
می‌‌شــود. می‌گوید باید سرسیلندرعوض 
نمایندگی‌هــا  در  آن  فابریــک  امــا  کنــم 

نیســت و اگر هم باشد چینی است که به 
درد نمی‌خورد.«

غــام می‌گویــد: »اینجــا برای ما تــه دنیا 
است؛ نه آب داریم نه برق نه امکانات.« 
او با دســت شــیر آبی را که از زمین بیرون 
زده نشــانم می‌دهد و می‌گویــد: »تو این 
بیابــان برهــوت همیــن یــک چــاه آب را 
داریم که هفته‌ای ســه روز پمپش خراب 
اســت. دیــروز از هر دکان 50 هــزار تومان 
بــرای تعمیر پمپ جمع کردیم. 4 ســال 
پیــش وقتــی مــا را از شــوش روانــه اینجا 
کردنــد خیلــی چیزها را از دســت دادیم. 
البته بــا این وضعیــت دلار، گران شــدن 
لوازم یدکی و پرشــدن جنس چینی توی 
بــازار ما هنوز مشــتری خودمــان را داریم 
و خیلی‌هــا بــه امیــد پیــدا کــردن جنــس 
مرغــوب دســت دوم اینجــا می‌آیند ولی 

خب شــوش کجا اینجا کجا. انگار از شهر 
پرتمان کرده‌اند بیرون.«

او دربــاره اینکــه چطــور از میدان شــوش 
به ســمت بیابان‌های خارج از شهر رانده 
شده‌اند می‌گوید: »سال قبل گفتند شغل 
شما جزو مشــاغل مزاحم است و باید از 
شــهر خارج شوید. نســل در نسل ما توی 
ایــن کار بوده‌انــد و ســال‌ها تــوی میــدان 
شــوش بــرای خودمــان مغازه داشــتیم. 
وقتــی گفتنــد طبــق قانــون باید از شــهر 
بیرون بروید گفتیم چشم و آمدیم تو این 
بیابان اما نه اینکه هیچ امکاناتی نداشته 
باشــیم. ایــن همــه آدم یک دستشــویی 

دارند. این واقعاً درست است؟«
عکــس  بــه  چشــمش  کــه  خیــرالله 
سرســیلندری است که مشــتری با گوشی‌ 
نشــان می‌دهــد، دنبالــه حــرف غــام را 

یوسف حیدری
گزارش نویس
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